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بازخوانی بخشی از سبک زندگی امام خمینی)ره( 
به مناسبت فرا رسیدن سالروز رحلت ایشان

یادِ رخِ دلدار
تأثیرگذارترین  و  مهم ترین  از  یکی  سالروزِ  انقلاب،  تقویم  در  امروز،  توانا-  الهه 
رخدادهای تاریخ معاصر ایران است؛ سیزده خردادِ 42، مصادف با دهم محرم 
1383؛ روزی که نقطه عطف و آغازگر دوره ای درخشان در تاریخ مبارزات مردم 
ایران  است. در چنین روزی حضرت امام خمینی)ره(، بنیان گذارِ کبیرِ انقلاب 
مدرسه  در  بود،  خرداد  پانزده  قیام  بر  آغازی  که  را  خود  تاریخی  نطق  اسلامی، 
فیضیه قم ایراد کرد. امام راحل در سخنرانی سیزدهم خرداد، حکومت پهلوی 
اتهامات  به  پاسخگویی  ضمن  و  می کند  مقایسه  یزید  و  بنی امیه  خاندان  با  را 
و  اسرائیل  با  همسویی اش  به  نسبت  او  به  دادن  هشدار  و  شاه  اهانت های  و 
صهیونیسم، فرجام رضاخان را یادآور می شود. امام تهدید می کند که درصورت 
ادامه مخالفت های شاه با اسلام و ملت، از مملکت بیرونش خواهد کرد. البته که 
امام  تا  تاب نمی آورد و ساواک مأمور می شود  را  این سخنرانی روشنگرانه  رژیم 
خمینی )ره( را دستگیر کند. پانزدهم خرداد، خبر دستگیری امام به گوش مردم 
می رسد؛ مردم در اعتراض به دستگیری رهبر محبوبشان به خیابان ها می آیند 
خون  و  خاک  به  را  مردمی  اعتراضات  و  تظاهرات  اسلحه،  و  مسلسل  و  تانک  و 
امام خمینی)ره(، سرآغازی  به رهبری  پانزده خرداد  قیام مردمی  اما  می کشد. 
می شود بر انقلابی که 15 سال بعد به بار می نشیند. در پرونده امروز زندگی سلام 
و در آستانه سالروز رحلت امامِ امت در 14 خرداد 1368و بعد از گذشت 54 
خاطراتِ  بازخوانی  1342  به  خرداد   15 قیام  سرنوشت ساز  روزهای  از  سال 

دوستان، خویشان و نزدیکانِ امام دل ها  می پردازیم. با ما همراه باشید.

* یاد رخ دلدار، عبارتی در یکی از رباعیات امام خمینی )ره( است.

کودکی
ختم کننده هفت ساله قرآن
راوی:  آیت ا... سیدمرتضی پسندیده )برادر بزرگ امام 

خمینی )ره((

روح ا... موسوی خمینی، اول مهرماه 1281 در شهر خمین 
به دنیا آمد. او آخرین فرزند خانواده ای هفت نفره بود.

بنامِ  مجتهد  و  روحانی  روح ا...،  پدر  خمینی،  سیدمصطفی 
خمین بود که پنج ماه بعد از تولد آخرین فرزندش در مسیر 
خمین به اراک مورد حمله قرار گرفت و به قتل رسید. بعد 
اساسی  نقشی  روح ا...  تربیت  و  زندگی  در  زن  سه  پدر،  از 
عمه اش.  و  )خاور(  دایه اش  )هاجر(،  مادرش  داشتند؛ 
روح ا... مادر و عمه را هم چند سال بعد در دوران نوجوانی، 
غلامعلی  داد.  دست  از  وبا  و  آنفلوآنزا  اپیدمی  موج  پی  در 
دوران  از  پسندیده،  سیدمرتضی  آیت ا...  از  به نقل  رجایی 
مکتب خانه  در  »امام  می نویسد:  خاطره ای  ایشان  کودکی 
ابوالقاسم  ملا  می   کردند.  تحصیل  ابوالقاسم  ملا  آخوند 
پیرمردی     بود که مکتب خانه اش نزدیک منزل ما بود. من هم 
پیش او درس خوانده بودم.     هر یک از ما بچه ها در مکتب خانه 
روزی نیم جزء قرآن می خواندیم. هر وقت کسی     قرآن را ختم 
می کرد و به آخر می رسید، رسم بود که به سایر بچه ها و به 
ملا، ناهار     بدهد.  امام در زمان ختم قرآن، هفت سال بیشتر 
نداشت و بعد از آن هم برای فراگیری ادبیات و درس     عربی 

نزد شیخ جعفر، پسر عموی مادر ما رفت«. 
منبع: برداشت هایی از سیره امام خمینی )ره(، غلامعلی رجایی

 درباره زنان
 مدافعِ حضور اجتماعی 

و سیاسیِ زنان
راوی: مرضیه حدیدچی )مبارز انقلابی (

در فرانسه که عده ای دانشجوی دختر و پسر از کشورهای مختلف 
و  نشسته بودند  جلو  مردها  کنند،  را     زیارت  امام  تا  آمده بودند 
خانم ها پشت سرشان. وقتی امام می خواستند     تشریف ببرند، 
خانم ها به ایشان گفتند آقایان جلو نشسته بودند و ما نتوانستیم 
سؤالاتمان     را طرح کنیم. امام به اتاق عقبی رفتند و فرمودند: 
»من چند دقیقه اینجا می نشینم تا شماها     بیایید و سؤالاتتان را 
طرح کنید«. بعد     خانم ها آمدند و سؤالاتشان را مطرح کردند. 
یکی از آن ها گفت می  خواهد     ادامه تحصیل بدهد، ولی بچه و 
شوهر دارد و آن ها مایل هستند که او بیشتر در خانه باشد.     امام 
شما  باشند.  یکدیگر  از  مانع  نمی تواند  مسائل  »این  فرمودند: 
آن را به نحو احسن     انجام دهید، ولی تحصیل هم بکنید«... در 
ابتدای پیروزی انقلاب که امام در مدرسه رفاه بودند، در مورد 
هر  چون  کردم،  عرض  ایشان  حضور  وقتی     به  خانم ها  ملاقات 
از خانم ها غش می کنند )به دلیل     فشار زیاد  روز تعداد زیادی 
تعطیل  را  خانم ها  دیدار  بفرمایید  اجازه  خواهران(  جمعیت 
کنیم. با قاطعیت     فرمودند: »فکر کردید اعلامیه من و شما شاه 
را بیرون کرد؟ نخیر، همین ها شاه را بیرون     کردند. بگذارید آزاد 
اول هم تلاش های  انتخابات مجلس  باشند.«  ]...[ در جریان 
محروم  در     انتخابات  شرکت  از  زن ها  که  گرفت  انجام  فراوانی 
امام  نامه ای     خدمت  مجلس،  نمایندگان  از  عده ای  بشوند. 
نوشتند و تقاضا کردند که زن ها را از انتخابات و رفتن به     مجلس 
نهی و منع کنند. امام پاسخ این نامه را در یک سخنرانی دادند و 
فرمودند:     »دخالت در سیاست نه تنها وظیفه همه هست، وظیفه 

زن ها هم هست، زن ها هم باید در     صحنه باشند«.
منبع: مجله زن روز، سوم اسفند 1369

 جوانی
 بهره گیری از 
فرصت جوانی

راوی: سید   محمد جلالی همدانی

»من  که:  می کنند  نقل  همدانی«  جلالی  سید   محمد  »آقای 
با      حضرت امام از ایام جوانی ایشان هم حجره بودم. از همان 
موقع بسیار      دقیق و مواظب بودند. وقتی کسی به حجره ما 
می آمد، اگر خدا     نکرده غیبتی شروع می کرد، امام مخالفت 
می کردند که غیبت نکند و اگر      دفعه دوم ادامه می داد، باز 
می داد،  طرف      ادامه  اگر  و  نکنید  غیبت  که  می دادند  تذکر 
کشیده  سرشان  بر  را  عبا  و  می شدند  بلند  روح ا...  حاج آقا 
از      حجره بیرون می رفتند که غیبت را نشنوند. هم چنین آقا 
میرزا محمدعلی دامغانی که از علمای معروف همدان بود      و 
در دوران طاغوت در همدان نماز جمعه برقرار می کرد، برای 
به  خمینی  روح ا...  حاج آقا  سال  یک  در  که  کرد  من      تعریف 
همدان تشریف      آورده بودند و دو سه شبی مهمان من بودند. 
تا اذان صبح  ایشان  از     خوردن شام،  یاد دارم که بعد  به  من 
عرض  به      ایشان  بار  یک  که  حدی  به  می کردند.  مطالعه 
نمانده  گوشتی  دیگر  مبارکتان  بدن  این  به  »حاج آقا  کردم: 
قدری  یک  می کنید؛  مطالعه  و  می کشید  بی خوابی  بس      از 
و  هستم  جوان  »حالا  فرمودند:  استراحت      بفرمایید«.  هم 
کار  توان  دیگر  که  آمد  روزگاری     خواهد  کنم.  کار  می توانم 

نخواهم داشت و باید فعلا استفاده کنم«. 
منبع:  امام به روایت دانشوران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی )ره(

ماجرای نامه به گورباچف
پیامی برای بشریت

راوی: مرضیه حدیدچی )مبارز انقلابی(

به  اعزامی  هیئت  اعضای  از  یکی  حدیدچی،  مرضیه 
شوروی در دی ماه سال 136۷ بود که برای ابلاغ پیام امام 
خمینی)ره( به گورباچف، راهی مسکو شد. پیامی که رهبر 
شوروی را به اسلام دعوت می کرد و خبر از مرگ کمونیسم 
ماجراهای  درباره  دباغ  از  به نقل  »جماران«  سایت  می داد. 
روز ابلاغ پیام امام )ره( می نویسد: »برخی جا ها ]گورباچف[ 
بود  نوشته  سوال  تا  دو  یکی  می شد.  برافروخته  شدت  به 
قرائت  ]مسئول  آملی  جوادی  آقای  از  نامه  اتمام  از  پس  که 
نامه[ سوال کرد: امام ما را دعوت به اسلام کرده، آیا ما هم 
می توانیم امام را به کمونیسم دعوت کنیم؟ آیت ا... جوادی 
آملی فرمودند شما فرض را این جور نگذارید که امام شخص 
حضرت امام مسئله اش  داده،  قرار  خطاب  مورد  را  شما 
سیطره  تحت  سال هاست  که  ملت هاست  و  امت ها  مسئله 
کنند.  بلند  را  صدایشان  ندارند  جرأت  و  هستند  کمونیسم 
تحت  که  افرادی  مورد  در  جایی  امام در  گورباچف گفت 
مسائل  در  دخالت  این  آیا  کرده اند؛  صحبت  هستند  ظلم 
حکومت ها نیست؟ که آقای جوادی آملی هم پاسخ دادند: 
کسی  مال  انسان ها  نیست.  خاک  و  آب  در  دخالت  مسئله 
نیستند که کسی دخالت کند، انسان ها ورای این حرف ها 
هستند و امام در رابطه با انسان و انسانیت سخن می گویند. 
فرمودند  دعوت  را  شما  فلاسفه  و  حضرت امام دانشمندان 
و  قدر  و  انسان  و  کنند  مباحثه  و  بنشینند  و  بیایند  قم  به  که 
مقدار انسان ها را بشناسند و هم این که اگر حق و حقوقشان 
را گرفته اند به آن ها باز پس بدهند. گورباچف به این موضوع 
علاوه بر آن که نتوانست جواب بدهد، چهره اش هم سرخ شد 

و دیگر سوال بعدی اش را نپرسید«.
منبع:  سایت جماران

 خانه و خانواده

مرد مهربان و متواضعِ خانه
راوی: همسر امام

کتاب  در  )ره((  خمینی  امام  )عروس  طباطبایی    فاطمه 
خاطراتش از امام)ره( می نویسد: »خانم ]همسر امام[ تعریف 
می کردند  گریه  خیلی  بچه هایشان     شب ها  چون  می کردند 
کرده بودند.  تقسیم  را  شب  امام  بیدار   می ماندند،  صبح  تا  و 
و  می کردند  نگهداری  بچه ها  خودشان     از  ساعت  دو  یعنی 
خانم می خوابیدند و دو ساعت بعد خودشان می خوابیدند. 
با  بازی  به  را  ساعتی  امام  شدن     درس،  تمام  از  بعد  روزها 
بچه ها  تربیت  خانم     در  کمک  تا  می دادند  اختصاص  بچه ها 
سفره     نمی آمدند،  سر  خانم  که  وقتی  تا  معمولا  امام  باشند.  
غذا  به  دست  زودتر  که    ما  گاهی  نمی زدند.  غذا  به  دست 
صبر     نمی کنید،  چرا  نمی گفتند  صریح  طور  به  می بردیم، 
صدا  را  ایشان  بار  چند  و  نیامدند؟«  »خانم  می گفتند: 
بود  همراه  محبت  با  که  آمیز  احترام  رفتار  این  می کردند. 
در    ما هم اثر می گذاشت.  در دوران بیماری هم یک روز خانم 
برای ملاقات امام به     بیمارستان آمدند. آقا چون می دانستند 
پله  شما  اتاق  »خانم!  فرمودند:  دارند،  درد  کمر  که    خانم 
دارد. نباید تا اینجا     می آمدید، کمرتان درد می گیرد«. خانم 
گفتند: »من دوست دارم بیایم شما را     ببینم«. امام فرمودند: 
شما   حال  نگران  ولی  دارم،  دوست  هم  من  ندارد  »عیبی 
  هستم. شما کمرتان درد می کند، نیایید«. امام همان طور که 
خوابیده بودند،     یک صندلی نشان دادند به خانم و فرمودند: 
تا  بودند،  قائل  خانم  همیشه     برای  که  احترامی  بنشینید. 

همان لحظات آخر هم برقرار بود«. 
منبع: یک ساغر از هزار، فاطمه طباطبایی

دفاع مقدس

گذشتن از خود 
راوی: فاطمه طباطبایی

روزی  بمباران     می شد،  شهرها  که  تحمیلی  جنگ  ایام    در 
از  ما  و  آمده  »نامه ای  امام    گفتند:  به  و  آمدند  انصاری  آقای 
طریق اطلاعات خبر     موثقی داریم که امشب جماران بمباران 
عوض  را  جایتان  که     امشب  است  این  ما  خواهش  می شود. 
چرا  چه؟     شما  »یعنی  گفتند:  او  به  لبخندی  با  امام  کنید!«. 
شدند  ناراحت  خیلی  انصاری  آقای  می زنید؟«  را  حرف  این 
بکنید.  را  کار  این  زهرا)س(  مادرتان  حق  به  »آقا!  و     گفتند: 
 ]...[ می ریزد«  هم  روی  بخورد  اتاق  این  به  ضربه  آخر     یک 
قرار     باشد  اگر  چیه؟  حرف ها  »این  گفتند:  لبخندی  با  امام 
بمباران شود من در همین صندلی و در همین اتاقم هستم. 
از شما  »آقا! همه غیر  پناهگاه هستند؟« گفتم:  مگر همه     در 
نیست«.  دشمن  هدف  که     خانه شان  مردم  همه  هستند. 
گفتند: »چه فرقی می کند؟ پاسداری که سر     کوچه ما ایستاده 
اتاقم  از این  که در پناهگاه نیست، من به پناهگاه     بروم؟ من 
من  کنید!«.  حفظ  را  خودتان  شماها     بروید  نمی روم.  بیرون 
به خاطر این که باز یک حربه دیگری به     کار برده باشم، گفتم: 
»اگر شما نروید ما هم نمی رویم، پس به خاطر ما هم     که شده، 
را  خودتان  دارید  »شما     وظیفه  گفتند:  بروید.  پناهگاه  به 
حفظ کنید؛ ولی من وظیفه خودم نمی دانم که از     اتاق بیایم 
بیرون« و از اتاقشان هم بیرون نیامدند. فردای آن روز که من 
آن نامه      را دیدم، مشاهده کردم امام یک غزل عرفانی پشت 
و  تفکر  بحر  این  در  کجاییم  ما  کردم  فکر  نوشته  اند.  آن     نامه 

امام     کجا؟! «. 
منبع: یک ساغر از هزار، فاطمه طباطبایی

پانزده خرداد و دستگیری
آرام با  یاد خدا

راوی: ابوالفضل توکلی بینا )یار قدیم امام )ره(و از 
شاهدان عینی 15 خرداد(

از  بعد  امام)ره(   حضرت  منزل  در  که  دیدارهایی  از  یکی    »در 
را  خودشان  دستگیری  ماجرای  ایشان  داشتیم،  ایشان  آزادی 
برای ما تعریف کردند. می گفتند: »آن ها از من وحشت داشتند. 
فولکس واگنی را به صورت خاموش آوردند داخل کوچه. کماندو 
و غیرکماندو و افسرهای گارد همه جمع بودند. وقتی می آیند 
داخل کوچه از دیوار بالامی روند و وارد خانه می شوند«. از اینجا 
به بعد را بنده به نقل از کسانی که نزدیک به ماجرای آن شب 
بودند این گونه شنیدم که: امام را توی فولکس واگن می گذارند 
کنند  روشن  این که  بدون  را  ماشین  بفهمد  کسی  که  آن  بی  و 
جلوی  می آورند  را  ایشان  و  نکند  صدا  و  سر  که  می دهند  هل 
و  می دهند  قرار  دیگری  ماشین  داخل  و  فاطمی   بیمارستان 
به سرعت حرکت می کنند. امام نماز صبحشان را نخوانده بودند. 
در همان دیدار خودشان فرمودند: »من دیدم این ها وحشت زده 
هستند. گفتم من نماز صبح نخوانده ام نگه دارید تا وضو بگیرم. 
این  در  گفتم  و  دادم  دلداری  آن ها  به  من  می ترسیدند.  این ها 
سرانجام  داشته باشید«.  وحشت  شما  که  نیست  کسی  بیابان 
خاک  با  هم  ایشان  می دارند.  نگه  را  خودرو  می کنند.  موافقت 
می کنند.  تیمم  نشسته بودند،  ماشین  در  که  همان طور  زمین 
مأمورین هم به سرعت به طرف تهران حرکت می کنند. امام در 
خودرو نماز صبح را می خوانند و هنوز ساعت پنج صبح نشده، 
وی را به باشگاه افسران می برند. حضرت امام آن روز را در آنجا 
گذرانده بودند.  در غروب روز 15 خرداد ایشان را به پادگان قصر 
منتقل می کنند و تا تاریخ 4 تیرماه 1342 در این زندان به سر 

می برند«.
منبع:  دیدار در نوفل لوشاتو، فرامرز شعاع حسینی

 تبعید

 هدیه ای برای فرانسوی ها
راوی: ابوالفضل توکلی بینا

که  را  ساده ای  زندگی  همان  امام  حضرت  هم  فرانسه  »در 
که  ابتدا  دادند.  ادامه  داشتند،  قم  در  طلبگی  ابتدای  از 
هوا مناسب بود زیر همان درخت سیب، نماز ظهر و عصر و 
مغرب را می خواندند و بعد از نمازمغرب هم برنامه سخنرانی 
نبود.  مهیا  شرایط  جماعت  نماز  برای  داشتند.  صبح 
صبح  بنابراین  می کند.  فرق  وضعیت  اروپایی  درکشورهای 
بودند  مقید  هم  امام  می شد.  فرادا  خوانده  صورت  به  نماز 
لحاظ  به  ]...[ ما  نمی کردند.  بیدار  اجازه  بدون  را  کسی  و 
شئون اسلامی سعی مان بر این بود که خلاف قوانین دولت 
عراقی  شهید  و  من  که  زمانی  از   ]...[ نکنیم.  عمل  فرانسه 
در نوفل لوشاتو بودیم شکایتی از ناحیه همسایه ها نشد، اما 
امام که خود معلم اخلاق بودند بارها از این که در این روستا 
عذرخواهی  خورده بود  هم  به  مردم  آسایش  ]نوفل لوشاتو[ 
این  ظرفیت  سرسبز،  روستای  این  این که  ضمن  داشتند. 
شخصیت های  و  خبرنگاران  جمعیت  و  ذهاب  و  ایاب  همه 
جهانی را نداشت. آنچه مسلم است، اگر چه آسایش آن ها تا 
حدودی به هم خورده بود ولی رونقی هم برایشان ایجاد شد. 
شهید مهدی عراقی می گفت: روزهایی که امام نوفل لوشاتو 
و  فرستادند  هدیه  روستا  آن  اهالی  برای  می کردند  ترک  را 
خواهی  عذر  شده،  ایجاد  مزاحمتی  اهالی  برای  این که  از 

کردند«. 
منبع:  دیدار در نوفل لوشاتو، فرامرز شعاع حسینی

آخرین روزها
 خلوت با خدا

راوی: دکتر حسن عارفی )پزشک معالج امام خمینی(

»... به یقین می دانست که در واقع مراحل آخر زندگی را طی 
می کند. در این مراحل دیگر با خودش و خدای خودش بود. 
بیماری آنقدر وسیع پیشرفت کرده بود که تمام تاروپود وجود 
ایشان را سلول های سرطانی گرفته بود، ریه را گرفته بود، کبد 
را گرفته بود و جاهای مختلف را گرفته بود؛ و ایشان در بستر 
که خوابیده بود اغلب در یک حالت بی حالی ]بود[ که درست 
]اما[  آمده بود؛  پایین  صدا  تُن  و  بدهد  جواب  نمی توانست 
تذکر  ما  به  دائما  است  ظهر  نزدیک  می کرد  حس  که  وقتی 
مغرب  نماز  وقت  یا  شده؟  ظهر  نماز  وقت  بگویید  که  می داد 
شده؟ و وقتی که به نماز می رسید ایشان با تن صدای خوب 
تمام  نماز  وقتی  داشت.  کامل  هوشیاری  و  می خواند  نماز 
می شد ایشان دوباره می رفت به حالت خودش و ما همه حس 
ساعت های  کرده است.  خلوت  خودش  خدای  با  می کردیم 
متصل  و  دائم  می خواند.  را  حمد  سوره  دائما  عمر  آخر 
می خواند البته با صدای بسیار ضعیف. ]...[ بعدا که ایشان 
صدا  تن  دیگر  و  گرفت  قرار  ناجور  خیلی  و  بد  مراحل  آن  در 
خیلی پایین و فشار بسیار پایین آمده بود و روی 40 میلی متر 
جیوه بود و اصلا قدرت تنفس و قدرت صحبت و توان از ایشان 
گرفته شده بود، ناگهان مرا به اسم صدا کرد. ایشان ذکر کرد 
من  گفت  را  جمله  این  تا  وقت...«،  از  قبل  گرفتن  »وضو  که 
آقای  متوجه شدم یک مسئله فقهی را دارد مطرح می کند. 
آشتیانی نزدیک بود صدا کردم و حاج احمد آقا نزدیک بود 
ایشان را هم صدا کردم گفتم تشریف بیاورید امام یک مسئله 

فقهی را می گوید و در حد من نیست«.
منبع: مجله حضور، شماره 8

در ارتباط با مردم
  رهبرِ وقایع بزرگ 

و کوچک
راوی: دکتر حداد عادل )استاد ادبیات فارسی و مترجم(

می زد.  موج  خروشان  دریای  مثل  جمعیت  فیضیه،   »در 
برای  آنجا  در  امام)ره(  که  فلزی   ساخته بودند  اتاقک  یک 
که  بود  فضایی  اتاقک  آن  پشت  صحبت      می کردند.  مردم 
خودشان  امام  یا  برسد  امام  می خواست      خدمت  کسی  اگر 
حضور  آنجا  در  استراحت      بکنند،  قدری  می خواستند 
فهرست  رسیدم     و  امام  خدمت  به  آنجا  هم  من  می یافتند. 
اسامی نامزدهای مجلس خبرگان را به ایشان تقدیم کردم. 
نکته قابل توجهی که هنوز هم در یادم      مانده، این است که 
در آن روزهای سخت و پرمشغله یک نفر دیگر هم به      خدمت 
گاراژهای  یکی     از  در  که  بود  کاسبی  آقا  آن  بود.  آمده  امام 
تهران دکان تعویض روغن داشت و مردی متدین، جوان و      از 
و ساده  از یک مشکل جزئی  او  بود.  امام  مریدهای حضرت 
در توزیع    روغن ماشین، مثل گران شدن و کمیابی صحبت 
می کرد. امام هم با      طمأنینه و آرامش گوش می کردند. بعد 
از اتمام سخنان آن شخص، امام      فرمودند: شما بروید پیش 
ایشان      بگویید،  برای  را  مشکلتان  و  عبدالکریم  سید  آقای 
امام  حضرت  که  کردم  تعجب  می شود.  من  حل  ان شاء ا... 
چقدر با صبر و حوصله در      آن روزگار که کل کشور در تلاطم 

بود، به آن مسائل جزئی هم     توجه می کردند«.  
منبع: امام به روایت دانشوران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام 

خمینی )ره(


